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رضا حســین زاده گوینده قدیمی اخبار تلویزیون که از اواســط ســال 95 به دلایلی نامعلوم ممنوع التصویر شــده بود، از شنبه شب و با خبر 
22:30 شبکه دو، به عرصه گویندگی بازگشت. او در بازگشت هیچ توضیحی درباره علت ممنوع التصویری نداده و تنها از بازگشت، احساس 

خوشحالی کرده است. حسین زاده که 32 سال پیش به گروه خبر تلویزیون رفته، در ماه های بیکاری، تنها به تدریس می پرداخت.

دو شنبه 3 مهر 1396 . 4 محرم 1439 . شماره ۱۹643

سینمای جهان

»کالین فرث« تابعیت ایتالیایی گرفت

ایســنا - »کالین فرث« بازیگر انگلیســی برنده اســکار 
پس از خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپا به ســبب آن چه 
اطمینــان نداشــتن از شــرایط کنونــی خوانــد، تابعیت 
ایتالیایــی گرفــت. ایــن بازیگــر مشــهور که بــرای فیلم 
»سخنرانی پادشــاه« موفق به کســب جایزه اسکار شد، 
بــا یــک ایتالیایــی ازدواج کــرده و از ایــن طریــق از این 
پس تابعیت دوگانه انگلیسی-ایتالیایی خواهد داشت. 
»فرث« در واکنش به این موضوع اعــام کرد، همچنان 
تابعیت انگلیسی خود را حفظ می کند و همسر ایتالیایی 
او نیز در پی گرفتن تابعیت انگلیسی است. وی در ادامه 
با اشــاره تلویحی به برگزیت )خــروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا( گفت، اکنون با توجه به فضــای نامطمئن موجود 
فکر کردیــم عاقلانه اســت کــه تابعیــت دوگانه داشــته 

باشــیم. پــس از برگزیــت، تعداد زیــادی از شــهروندان 
بریتانیایی اقدام به گرفتن تابعیت کشــور های اتحادیه 

اروپا چون آلمان، فرانسه و ایرلند کرده اند.
»کالیــن فــرث« در ســال 2010 بــرای بــازی در فیلــم 
»ســخنرانی پادشــاه« برنده جایزه اســکار بهترین بازیگر 
نقش اصلی مرد و همچنین جوایز گلدن گلوب و بفتا شد. 
وی برای بازی در فیلم »مرد مجرد« محصول سال 2009 
نیز نامــزد جایزه اســکار و همچنین برنده جایــزه بهترین 
بازیگــر مرد جشــنواره ونیز و جوایز بفتا شــد. »شکســپیر 
عاشق«، »بندزن خیاط سرباز جاسوس«، »نابغه«، »تروما«، 
»بچه بریجت جونز«، »مرد راه آهن« و »جادو در مهتاب« از 
جمله فیلم های مهمی اســت که »کالین فــرث« در آن ها 

بازی کرده است.

...چهره ها و خبر ها

سینما و تلویزیون

 حمیدرضا آذرنگ بازی در »تنگه ابوغریب« اثر بهرام توکلی 
را شــروع کــرد. او به تازگــی بــازی در نقش اصلی ســریال 
»آرماندو« را به پایان رسانده و این مجموعه را 
به زودی روی آنتن خواهد داشت. احسان 

عبدی پور کارگردان »آرماندو« است.

 فریبا نادری از ابتدای ســال، در دو ســریال »پرســتاران« و 
»گمشدگان« بازی کرده و الان هم مشغول بازی در اپیزود 

جدید سریال »روز های بهتر« به نام »تنها در 
تهران« است. این اپیزود شش قسمتی، به 

زودی از شبکه سه پخش می شود.

 پوریا پورسرخ بازی در فیلم سینمایی ترسناک »دخمه« را به 
پایان رســاند. او در ایــن فیلم با شــقایق فراهانی 
همبازی شده است. پورسرخ کمدی »خالتور« 
را در نوبــت اکــران دارد کــه بــه زودی در 

سینما ها نمایش داده می شود.

گروه ســینما و تلویزیون - رامبد جوان شنبه شــب در برنامه 
»سی وپنج« روبه روی فریدون جیرانی نشست و به سوالات او 
پاسخ داد. برنامه ای که همان طور که پیش بینی هم می شد، 

جذاب از آب درآمد. در ادامه متن این گفت وگو را بخوانید:
رامبد عزیز بــا یکی از جذاب تریــن کاراکتر های 
برنامه »خندوانــه«، محمد بحرانی صحبــت کردیم و همه 
منتظر هستند که بدانند تکلیف جناب خان چه می شود؟ آیا 
داستان لجبازی بود؟ بعد از برنامه تو این عروسک گل کرد 
و عجیب است و حیف شــد که الان نیست. آیا این موضوع 

حل می شود؟
امیدوار هستیم که موضوع حل شود و ما همیشه آغوش مان 
باز بوده و هســت. وقتی نتیجه این شد که جناب خان نباشد 
تمام تلاش مان را کردیم که برگردد ولی متاسفانه نشد و تا این 

لحظه نیز آماده مذاکره هستیم.
به گذشــته بر می گردیم. رامبد تــو در کدام محله 

تهران متولد شدی؟
شهرآرا.

در فضای خانــواده ات مخالفتی با ســینما رفتن 
وجود داشت؟ اولین بار با چه کسی به سینما رفتی؟

اصلا مخالفتی وجود نداشــت. خاطره اولین ســینمایی که 
رفتم، خیلی هیجان انگیز است. یک فامیلی داشتیم به اسم 
لی لی که همسر پســردایی من بود که خیلی از من بزرگ تر 
بود. لی لی و جعفر پسردایی ام، من را خیلی دوست داشتند 
و من هم دوست شان داشتم البته من حدود 15 سال داشتم 
که لی لی فوت کرد. زمانی که چهار سال داشتم همراه لی لی 

و خواهرم به سینما رفتیم و یادم می آید تارزان را دیدیم.
کدام سینما بود؟

یادم نیست ولی حدس می زنم شاید سینمای میدان ولیعصر 
بود. یادم هست جمله ای را خیلی بلند گفتم که الان نمی توانم 
بگویم و این که صدای یک بچه در سالنی تاریک در لحظه ای 
از فیلم بپیچد، خنده دار شد. چون سکوت مطلق بود و همه 

مرعوب پرده بودند، همه هیجان زده شدند و خندیدند.
دومین فیلمی که دیدی چه بود؟

کینگ کونگ. وقتی این فیلم را دیــدم خیلی کوچک بودم و 
وقتی آخر فیلم کینگ کونگ را کشــتند این قدر حالم بد بود 

که زارزار گریه کردم.
از موضوع فیلم سردرآوردی؟

بله. با کینگ کونگ همذات پنداری می کردم. بعد ها که پیتر 
جکسون این فیلم را 30 سال بعد ساخت  وقتی آن را دیدم باز 

هم زارزار گریه کردم.
بنابراین این دو فیلم، فیلم هایی اســت که اولین 
خاطــرات را بــا آن هــا داری. بعــد از آن به انقلاب اســامی 

می رسیم. آیا خاطره ای از آن زمان داری؟
در انقلاب هفت سالم بود و تهران بودیم. بعد از انقلاب فیلم 
»قلعه عقاب ها« را روی پرده دیدم و از آرتیست بازی آن خوشم 

می آمد.
در این دوران، زمانی که همراه با خانواده به سینما 

می رفتی، چه فیلمی دیدی؟
فیلمی که خیلی پررنگ یادم هست، فیلم »گل های داوودی« 
است که بسیار تکان دهنده بود. سینما خیلی مرعوب کننده 

و هیجان انگیز است.

آن زمان دلت می خواســت جای چه شــخصیتی 
بودی؟

آن موقع دلم می خواســت در سینما باشــم چه بازیگری چه 
کارگردان.

بازیگر مورد علاقه آن زمانت چه کسی بود؟
بروس لی را دوســت داشــتم و همه فیلم هایش را دیــده ام و 
مجموعه کامل آن را نیز دارم. »اژد ها وارد می شود« را خیلی 
دوست دارم. جری لوییس را دیوانه وار دوست داشتم که در 

ویدئو فیلم های او را می دیدم.
اولین باری که کامل جری لوییس را دیدی در چه 

فیلمی بود؟
»پروفسور دیوانه« که واقعا جذاب و بامزه بود.

در خانه کتاب داشتید؟
خانواده من یکی از کتاب خوان ترین خانواده هاست. علاوه 
بر یک کتابخانه مرکزی که متعلق به همه بود هر کدام از ما یک 

کتابخانه در اتاق هایمان داشتیم.
اولین کتابی کــه خواندی چه بود و چه کســی به 

تو داد؟
اولین کتاب را پدرم به من هدیه داد و هدیه اولم تن تن در آمریکا 
بود. من عاشق تن تن هستم و مجموعه دوبله اش را هم اکنون 
دارم. خاطرم است هشت سالم بود سرماخورده بودم و مدرسه 
نرفته بودم که پدرم مجموعه کامل تن تن را به من هدیه داد که 

واقعا هیجان انگیز بود.
اولین فیلمی که دیدی چه بود؟

ما پولدار نبودیم اما ویدئو را زود در خانه داشتیم و اولین فیلمی 
که دیدم طالع نحس بود که ترســیدم و تا یک مــاه پیش پدر و 
مادرم می خوابیدم. عجیب بود که وقتی این فیلم را می دیدم 

بیرون توفان بود.
عشق رفتن به دانشگاه را داشتی؟

اول دلم می خواست روان شناسی بخوانم و رودهن دانشگاه 
آزاد قبول شــدم اما ســختی راه را روز اول دیــدم و از رفتن به 

رودهن منصرف شدم و نرفتم.
کی به تلویزیون رفتی؟

اولین کاری کــه جلوی دوربیــن رفتم، نوروز 73، شــبکه دو 
برنامه کودک بود. هر روز عید چهار اپیزود بازی کردم که کار 

آقای طهماسب و جبلی بود.
با این کار مشهور نشدی؟

نه، این کار اصلا باعث مشهور شدنم نشد.
چطور در سریال همسران بازی کردی؟

در نمایش »بازی شــادی نمایــش« ژینوس تقــی زاده، طراح 
صحنه بود که تقی زاده همســر فرهاد جم بود و فرهاد زیاد به 
تماشای نمایش ما آمد که با من دوست شد و پس از آن، برای 
همسران دعوتم کرد که یک اپیزود و دو سکانس در همسران 

بازی کنم که اولین تجربه جدی من بود.
متن ها چطور نوشته می شد؟

متن ها را بیژن می نوشت و مسعود با او گپ می زد که بعد برای 
»نوعی دیگر« من را انتخاب کردند.

در خانه سبز چطور نقشت شکل گرفت؟
اولین نفراتی که برای خانه ســبز دعوت کردند، من و مهرانه 
مهین ترابی بودیم که برای نقش فرید تعیین شدم. قرار بود 
گلاب و مهدی هاشمی نقش پدر و مادرم را بازی کنند که این 
اتفاق نیفتاد. یادم هســت بیرنگ با من تماس گرفت و گفت 
که داریم با مسعود و مهران به خانه شکیبایی می رویم که با او 
قرارداد ببندیم. من هم منتظر بودم و ساعت دو شب زنگ زد 
که قرارداد بستیم. من غش کردم که با بازیگر هامون همبازی 

شدم و او را خیلی دوست داشتم و خانه سبز اوج کارش بود.
اولین بار کی خسرو را دیدی؟

او را سر میز دورخوانی دیدم. ویژگی مهمی که بیژن بیرنگ 
داشــت این بود که دیالوگ ها را کاملا برای ما می نوشــت 
و لباســی می دوخــت که فقــط به تن مــا می رفت. خســرو 
روبه روی من نشســته بــود. تقریبا صورتش دیده نمی شــد 
و ســیگار دســتش نبــود و پــر از جذابیــت و جادو بــود و من 

نمی توانســتم نگاهم را از او بردارم. قسمت یک را که بازی 
کردم دیدم ســکانس زیادی بــا او دارم که ترســیدم. اولین 
سکانســی که بــا او بازی کــردم، دو تایــی در راه پلــه بودیم 
که خســرو آمده بود بــه من بگویــد مرد باش. خســرو ترس 
و خجالــت و دودلی مــن را ریخت و مــن و خســرو تبدیل به 
عزیزترین رفقای هم شدیم و پدر و پســری شدیم که خیلی 
به هم نزدیک بودیم. واقعا جادوگــری کرد و واقعا نابغه بود 
که رابطه مان دربیاید. قطعا درباره ترس من اطلاع داشت 
که من نتوانم از پس موقعیتم بربیایم و رابطه ای را بین مان 

برقرار کرد که بعد از پنج دقیقه با او رفیق شدم.
بــا ملاقلی پور کار کــردی. از رســول ملاقلی پور 

خاطره ای داری؟
رســول آدم عجیبی بود. خیلی آدم به طور ذاتی احساسی 
بود که سینما را با آن چه از آن می تراوید می ساخت و شاید 
نمی توانست خیلی آکادمیک و تئوری، روایتی را شرح دهد 
اما طوری حرف می زد که مختص به خودش بود و تحت تاثیر 

قرار می داد.
بعد از آن مومیایی را کار کــردی. کار در این فیلم 

چطور بود؟ تصادف کردی؟
خیلی باحال بود. من و پرستویی این قدر با هم می خندیدیم 
که هنر مند ما دو تا را به گوشه ای برد و به ما تذکر داد و گفت 
اگر شما بخندید بقیه  کار راجدی نمی گیرند و ما هم دیگر 

نخندیدیم.
ماشــینی کــه راه نمی رفــت و خــراب بــود را در اختیــار ما 
گذاشتند که باید ته دره می رفت. با دست بندی که در دست 
داشتم باید از جاده فرعی به اصلی می رفتم و گاز می دادم و 
دفعه اول گفتند باید سریع تر بروم. دومین بار با سرعت رفتم 
اما محمد آلادپوش گفت که تصویر را از دســت داده است! 
قرار شــد دوباره بگیریم که پشت ماشــین زیاد چرخید و به 
سمت عوامل رفتم که ماشین را چرخاندم که به آن ها نخورد 
و بنابراین به کوه زدم که من و پرویز کارمان به بیمارســتان 

کشید و ماشین هم ضربه مغزی شد.
کــه  گفتــی  خندوانــه  دربــاره 

پربیننده تریــن برنامه تلویزیون 
بوده. آیــا آمــار بیننده هایش 

را داری؟
آمــاری کــه تلویزیــون ارائــه 

داده بود نشــان می داد که ما 
بالاتریــن بیننــده را داشــتیم که 

حــدود 71 درصد بــود و بعــد از ما، 
دورهمی که کمتر از 71 درصد و بعد 
برنامه 90 بود. من نخواستم کسی را 

تخریب کنم و معنی اش این نیست 
که کار هــای همه بد اســت. ما با 
همه کسانی که در تلویزیون کار 

می کنند رفیق هستیم.
بعــد از دو فیلــم 
»ورود  موفــق ات  کمــدی 

آقایــان ممنــوع« و »دختر 
آدم، پســر حــوا«، بــه 

ســراغ نگار رفتی که تریلر محسوب می شــود. قبل از این 
که به نــگار بپردازیم، آیا عاشــق تریلر بــودی و در موردش 

کنجکاوی داشتی؟
فیلم های ریدلی اســکات را خیلی دوســت دارم و عاشــق 
»ســکوت بره ها« هســتم البته خود فیلم به اندازه فیلم نامه 
خوب نیست. »مظنون همیشگی« هم فیلم نامه خوبی دارد 

و شاهکار است.
»نگار« پیشنهاد چه کسی بود؟

پیشنهاد خودم بود. قصه نگار را این گونه در ذهن داشتم که 
دختری نازپرورده ناگهان همه چیزش را از دست می دهد؛ 
پدرش که تکیه گاهش اســت خودکشی می کند و مادرش 
تعــادل روحی اش را از دســت می دهــد و خانه شــان را نیز 
می گیرند و او به دنبال دوستانی می رود که کمکش کنند 

اما تازه متوجه می شود که دوست نیستند.
خودت خواستی که لحن فیلمت متفاوت باشد؟

قطعا می خواستم لحن فیلم متفاوت و تریلر باشد و احسان 
گــودرزی هــم فضا هــای جادویی و عجیــب و وهــم انگیز و 

سوررئال را به کار اضافه کرد.
خوشبختانه فروش فیلمت هم اکنون بسیار خوب 
اســت؟ آیا با تماشــاگران فیلمت نیز صحبت کرده ای؟ آیا 

فیلمت را می فهمند؟
نکته جالبی که وجود دارد این است که برخورد تماشاگران 
با فیلم این طور اســت که یک عده بدشان می آید و یک عده 
خوششان می آید و آدمی که حد وسط باشد، نداریم. زمانی 
که فیلم را می ســاختیم فکر می کردیم و می ترســیدیم که 

همه آن را پس بزنند اما خداراشکر این طور نشد.
سرمایه گذار فیلم کیست؟

کل فیلم از صفر تا صد فیلم متعلق به خودم است و امیدوارم 
هزینه اش دربیاید.

به نگار جواهریان هم دستمزد دادی؟
بله، به نگار هم دستمزد دادم.

فیلم بعدی ات چیست؟
قصه های مختلف دو خطی زیادی در ذهن دارم که خیلی 
هیجان انگیز هستند و دوســت داشتم کار دیگری 
نداشتم و بتوانم سالی یک فیلم بسازم اما فیلم 
بعــدی مــن، یــک فیلــم کمــدی درباره 
جوان هایــی اســت کــه می خواهند 
خودشان را به هر قیمتی در فضای 

مجازی معروف کنند.

...حاشیه روز
برخورد کیانیان و یک فعال محیط زیست

ــی ویــدئــوی  ــازگ ــه ت ب
نشست  در  جنجال 
رونــمــایــی از پویش 
#من_صدای_آب_
هستم پربازدید شده 
است. در این نشست 
هفته  شنبه  پنج  کــه 
گذشته برگزار شده، 
یکی از حاضران در 
سالن به حرف های 
رضا کیانیان اعتراض 
کیانیان  و  می کند 
ــا جــمــلــه هــای  هـــم بـ

»حرف نزن« و »حق نداری صحبت کنی« با او برخورد 
می کند.رضا کیانیان مدت هاست به عنوان یکی از 
علاقه مندان به موضوعات محیط زیستی شناخته 
می شود و در اقــدامــات مربوط به محیط زیست، 
پیشقدم است. با این حال برای اولین بار است که 

اقدامات او، با جنجال روبه رو می شود.

 رضا حسین زاده
 به تلویزیون بازگشت

گفت وگوی جذاب فریدون جیرانی با رامبد جوان در برنامه »سی و پنج«

 رامبد: آماده مذاکره برای
بازگشت جناب خان هستیم

تمام تلاش مان را کردیم که جناب خان برگردد 
ولی متاسفانه نشد و تا این لحظه نیز آماده مذاکره 

هستیم


